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 شهادت در شب بارانی
یادی از شهید محمدعلی حنایی که 12آذر 1357 در جریان تظاهرات خیابانی به شهادت رسید​

تقاطع خونینِ شهر
روز دوم مـاه محـرم سـال‌1357 اسـت. همیـن 
محمدعلی مابین دعای دست نماز ظهر جمعه، 
بـه روضـه شـب دوم محـرم کشـیده می‌‌شـود. 
دسـت‌هایش را برابـر صورتـش می‌گیـرد و بـه 
غربت حسـین)ع( در سـکوت و غربت بیابان کربلا 
فکـر می‌کنـد. بـه آن لحظـه‌ای کـه قافلـه‌اش را در 
برهوتی بی‌نشان متوقف می‌کند و می‌گوید اینجا 
محل غم و بلاست. از رکوع بلند می‌شود و صدای 
حسـین در سـرش می‌پیچد که می‌گوید: اینجا قتلگاه مردان ما و 
محـل ریختـن خون‌هـای ماسـت. احـوال غریبـی دارد. میانه‌هـای 
آذرمـاه اسـت. آذرمـاه مشـهد سـوز دارد. امـا محمدعلـی بی‌تـاب 
و ملتهـب، یـک جـا بنـد نمی‌شـود. ایـن همـه اعلامیـه را در تمـام 
روزهایـی کـه گذشـت دست‌به‌دسـت کـرده. پـای سـخنرانی‌های 
انقلابـی نشسـته. از کار‌و‌بـارش زده و زندگـی‌اش را بـا هشـت عائلـه 
زن و فرزند سـپرده دسـت خدا و آمده میانه جمعیتی که هرکدام 
پای منبری بزرگ شده‌اند و خوب می‌دانند قیام علیه ظلم هزینه 
دارد. او هـم تمـام کودکـی‌اش بـه روضه‌هـای اباعبـدا...)ع( گذشـته. 
مقتل‌ها عین زبان مادری به گوشش آشناست. حالا میانه آزمونی 
تاریخـی اسـت. بایـد بـه‌ازای هـر قطـره اشـکی کـه پـای روضه‌هـای 

حسـین ریخته، قدمی‌ در راه پیروزی انقلاب بردارد. 
آن روز بعـد از نمـاز جمعـه حـرم مطهـر، او هـم قطـره 
بی‌نام‌و‌نشانی میان موج عظیم جمعیت در مسیر 
راهپیمایـی بـود. تـا پیـش از آن تقاطـعِ ملتهـب در 
حوالـی چهـارراه دانـش فعلـی، کسـی محمدعلـی 

حنایـی را نمی‌شـناخت. وقتـی نظامی‌‌هـای تـا 
دنـدان مسـلح بـا تانـک مسـیر حرکـت جمعیـت را 
متوقـف کـرده بودنـد، او هـم یکـی از شـاهدانی بـود 
کـه بـا چشـم‌های خـودش دیـد سـرهنگ طباطبایـی 
دارد سـربازها را به شـلیک تحریک می‌کند. روضه‌ها 
یکـی پـس از دیگـری از برابـر چشـمانش عبـور می‌کـرد. 

انـگار عمرسـعد ایسـتاده باشـد وسـط خیابـان و بـا 
زبـان اشـاره اول نگاهـی بـه سـربازهایش بینـدازد و 
بعـد نگاهـی بـه قلـب تظاهرکننـدگان. هنـوز داشـت 
بـه قسـاوت قلـب سـرهنگ معیـن طباطبایـی فکـر 
کـه تیـری از اسـلحه سـرهنگ رهـا شـد و  می‌کـرد 
بـه قلـب سـربازی نشسـت کـه نمی‌خواسـت روی 

همشـهری‌هایش اسـلحه بکشـد. صداهـا تـوی سـر 
محمدعلی می‌پیچید. چیزی که با چشم دیده بود 
را بـاور نمی‌کـرد. چنـد قدمـی‌ جلـو رفـت. آن‌قـدر کـه 
صدایـش بـه گـوش سـرهنگ برسـد. بعـد بـا فریـادی 
خالـی از تـرس و تردیـد، اعتراضـش را مثـل گلولـه‌ای 
به سـمت او پرتاب کرد. همین که سـرهنگ دسـت 
بـه اسـلحه بـرد، محمدعلـی سـرازیر شـد سـمت 
کوچه‌هـای دانـش شـرقی. گلوله‌هـای اسـلحه ژ3 

امـا مثـل تیرهـای زهرآلـود یزیدیـان، رد محمدعلـی را تـا قبـل از پیـچ 
کوچـه گرفتنـد و سـرش را در لحظـه متلاشـی کردنـد. رد خـون در 
میانـه سـرگردانی مردمـی‌ کـه اطرافـش جمـع شـده بودنـد، زمیـن را 
نقـش مـی‌زد. آن روز محمدعلـی هرگـز بـه خانـه برنگشـت. یـک نفـر 
بایـد خبـر را بـه اشـرف خانـم مـی‌داد. زنـی کـه پـس از آن بایـد هشـت 
فرزند قدونیم قد را با سـینه‌ای سـوخته زیر بال و پرش می‌گرفت.

آن شب سرد بارانی
»بابا مجروح شده«. ای کاش همسر محمدعلی مثل بسیاری دیگر 
از بازماندگان شهدا، با همین نیم خط تا ته قصه را می‌خواند. اما 
نمی‌خواست باور کند. محمدعلی همین صبحی با پای خودش 
از خانه بیرون رفته بود. سابقه نداشت تا 2بعدازظهر به خانه 
برنگردد. چادرش را کشید به سرش و راه افتاد سمت بیمارستان‌ها. 
اول رفت سمت بیمارستان شاه‌رضا، )امام رضا)ع( فعلی( و بعد 
سری به بیمارستان شهناز )قائم)عج( فعلی( زد. یک نفر باید این 
زن را از بی‌قراری نجات می‌داد. در تمام لحظاتی که همسرش در 
کوچه‌های شهر به دنبال پیکر مجروح شوهرش می‌گشت، تن سرد 
محمدعلی در خانه آیت‌ا... شیرازی پنهان شده بود. حکومت با 
جنایت آشکاری که وسط روز روشن میانه خیل جمعیت مرتکب 
شده بود، جرئت نزدیک شدن به حلقه محاصره خانه آیت‌ا... 

شیرازی را نداشت. کسی حق نداشت به پیکر محمدعلی حنایی 
نزدیک شود. کفن و دفن پیکر محمدعلی به طلوع آفتاب روز بعد 
نکشید. آن شب بارانی و سرد مشهد را تمام انقلابیون‌1357 در این 
شهر به خاطر دارند. شبی که جنازه‌ای روی دست جمعیتی چند 
هزارنفری در تاریکی آرامستان بهشت رضا)ع( حرکت می‌کرد. اشک‌ها 
بی‌اختیار در سوز شهادت غریبانه شهید حنایی می‌چکید. مردی 
که تا پیش از این کسی او را نمی‌شناخت. همسر محمدعلی حالا 
ک‌های گِل‌آلود بهشت رضا نشسته بود و مویه‌هایش به  روی خا
تنهایی روضه باز بود. قربانی‌اش را روی دست گرفته بود و زیر لب 

مدام تکرار می‌کرد: خدایا این قربانی را از ما بپذیر... .

سرهنگ بی‌ستاره
تا یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، دیگر کسی از سرهنگ 
معین طباطبایی خبر نداشت. آب شده بود رفته بود توی زمین. 
امـا سـوز دل خانـواده حنایـی و دیگـر قربانی‌هـا، بالاخـره عامـل 
جنایـت را رسـوا کـرد. یـک نفـر از نظامیـان پـس از انقالب، خیلـی 
اتفاقی در کرمانشـاه توی یکی از شـعبات بانک سـپه، نام حسـین 
معین طباطبایی را روی فیش بانکی یکی از مشتری‌ها می‌بیند. 
بلافاصله رد نامش را می‌گیرند و مردی را که تا آن روز بزدلانه جایی 
در غـرب پنهـان شـده بـود، بـه مشـهد بازمی‌گرداننـد. وقتـی دادگاه 
در حضـور صدهـا نفـر، حکـم اعـدام سـرهنگ را امضـا می‌کنـد، یـک 
شـهر در کنـار خانـواده حنایـی می‌‌ایسـتد تـا خـام وسوسـه‌های 
خانواده متمول او نشـوند. هرچند همسـر شـهید حنایی هرگز 
خـون محمدعلـی را بـا مـال دنیـا عـوض نمی‌کـرد، امـا آن خانـه 
گران‌قیمـت در خیابـان جهانبانـی بـا انبوهـی از پـول و طال و 
جواهر می‌توانست دل هر کسی را بلرزاند. ولی محمدعلی فقط 
شهید خانواده‌اش نبود. بعد از شهادت او، موج تازه‌ای میان 
انقلابیـون شـهر بـه راه افتـاده بـود. مشـت‌ها کوبنده‌تـر و فریادهـا 
رسـاتر شـده بـود.  اشـرف خانـم همسـر شـهید حنایـی آخریـن بـار 
کـی را ریخـت روی  در پاسـخ بـه اصرارهـای همسـر سـرهنگ آب پا
دسـتش: »‌دادگاه خـودش می‌‌دانـد! مـا اصال شـکایت نکردیـم 
کـه رضایـت بدهیـم مـردم می‌‌گوینـد شـوهرت، مـردم بی‌گنـاه و 
ک و خـون کشـیده و بایـد مجـازات شـود!  انقلابیـون را بـه خـا
ایـن بـه دادگاه مربـوط اسـت. مـن هـم حاضـر نیسـتم قطـره‌ای 
خـون شـهید را بـا دنیـا عـوض کنـم! « سـرانجام سـرهنگ معیـن 
اعدام شد. در حالی که جز دست‌های 
خون‌آلـود، چیـزی از درجه‌هـای 
روی شـانه‌اش در تاریـخ باقـی 
نماند. در عوض یک کاسب 
بی‌نام‌و‌نشـان مشـهدی 
را بـه سـتاره انقلابیـون 
سال1357 تبدیل کرد 
و نام شهید حنایی را در 
جرگـه قهرمانـان جریان‌سـاز 

تاریـخ انقالب ایـن شـهر آبـرو داد.
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 همه ما ساکنان یک خیابانیم

در حاشیه پیاده‌رو، با سر و صورتی خونین و 
کی بر زمین نشسته بود و دو سه نفر بالای  خا
سرش ایستاده و هریک نظری می‌دادند. بانویی 
میان‌سال در حالی که گوشه چادرش را به دندان 
گرفته بود، با لیوان آبی در دست، سعی می‌کرد 
پسرک را به نوشیدن آن ترغیب کند. با زحمت و 
لغزان، از کنار چاله‌ای نسبتا عمیق با دهانه گشاد 
ک کنارش رد شدم تا خودم را به پسرک  و تپه خا
برسانم. روشندل بود، ظاهرا یکی از شرکت‌های 
رد  و بر مسیر ز خدماتی درست وسط پیاده‌ر
مخصوص نابینایان چاله‌ای کنده بود، اما نوار زرد 
خطر خوابیده بر زمین، بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری 
مجری کار را نشان می‌داد که نتیجه آن رنج نوجوان 

نابینای داستان ما شده بود.
در ایستگاه بعد یک توان‌یاب جسمی‌حرکتی با 
سختی فراوان تلاش می‌کرد ویلچر خود را از محل 
مخصوص عبور معلولان بالا ببرد! شیب زیاد و 
میله‌ n شکل کوتاهی وسط محل عبور، مانعی 

برای حرکت این شهروند عزیز بود.
کر  که می‌گردانم بانویی را با وا سرم را 
گرفتار در پیاده‌رو مسدودشده با یک 
خودرو پارک‌شده می‌بینم. در نقطه‌ای 
دیگر از خیابان، روبه‌روی بیمارستان، 
انتهای عصای پدربزرگی در فاصله میان 
پل فلزی مشبک روی جوی عمیق آب 

حاشیه پیاده‌رو گیر کرده و هر آن ممکن است 
پیرمرد تعادلش را از دست بدهد و زمین بخورد.

هرسال یک روز ملی و یک روز جهانی در تقویم، 
به‌نام معلولان پیش‌بینی شده است؛ هرچند این 
کنار برنامه‌های نمایشی  مدل مناسبت‌ها در 
رسمی، شاید تلنگری ناچیز برای دست‌اندرکاران 
کنون  این حوزه باشد، اما به‌نظر نمی‌رسد تا
درمانی درخور از این رهگذر برای توان‌یابان 

حاصل شده باشد.
بـا  ل پیـش  م هسـت هفـت هشـت سـا طـر خا
میرسـجاد موسـوی، رئیـس وقـت هیئت‌مدیـره 

 » »انجمـن حامیـان شـهر بـدون مانـع
گفت‌وگویـی داشـتم؛ او خـودش نابینـا بود 
و به‌قـول معـروف حـال پیـادگان را خـوب 

درک کـرده بـود.
که  تعریف می‌کرد: »سال‌ها پیش، من 
دوست داشتم پزشکی بخوانم و واقعا 
ر  چا به‌نا شتم  ا د هم  ا  ر ش  د ا ستعد ا
به‌دلیل ضعف بینایی‌ام مجبور به ترک تحصیل 
در ثلث دوم سال آخر دبیرستان شدم که اتفاق 
بسیار ناخوشایندی برایم بود. سال 1348 به 
بهانه درمان، راهی انگلستان شدم. در یک 
مزرعه، مهارت‌هایی مانند تحرک و جهت‌یابی، 
مهارت‌های حرفه‌ای و روزانه، خط بریل و ورزش 
و... را کسب کردم و خودم را بیشتر شناختم.  با امید 
خیلی بالا دنبال ادامه تحصیل و گرفتن دیپلمی 

کام مانده بودم رفتم.  که در ایران نا
 در رشته اقتصاد وارد دانشگاه شدم و راه و مسیر 
برایم مشخص بود، فقط باید در آن مسیر تلاش 

می‌کردم و چیزی دیگر به نام مشکل در زندگی 
من وجود نداشت. به‌دلیل اینکه دیگر نگران 
نگاه از سر ترحم مردم نبودم، بلکه یک شهروند 
موفق با همه حقوق حقه‌ام بودم که کسی به 
چشم متکدی یا نیازمند مرا نمی‌دید. در مسیر 
حرکتم در سطح شهر، از پیش، همه نیازهایم دیده 
شده بود و هرگز برایم پیش نیامد در پیاده‌رو یا 
خیابان یا برای استفاده از حمل و نقل عمومی یا 
هر نیاز معمولی دیگری با مانعی بر سر راهم روبه‌رو 
شوم که مرا متوقف کند یا آسیب ببینم. زیرا از دید 
برنامه‌ریزان و مجریان و مدیران شهرسازی، من 
یک شهروند مانند همه شهروندان دیگر بودم.«

آنچه دیدم و شنیدم مرا به این مهم رساند که 
مناسب‌سازی شهر و مسکن برای معلولان در 
کشورمان همچنان یک معضل حل نشده است 
و معلول هنوز در جامعه مثل تمام شهروندان 
عادی زیست عادلانه‌ای ندارد. در حالی که همه 

کنان یک خیابانیم.    ما سا
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 سلفی با کره زمین

 می‌توان گفت تمام مردم جهان که دارای 
گوشی هوشمند هستند در گالری موبایلشان 
عکس‌های سلفی متعددی ثبت و ذخیره 
کرده‌اند. سلفی با اعضای خانواده،‌ یار،‌ 
! طبیعت و .... حالا  دوستان،‌ افراد مشهور
یک فرد خوش‌ذوقی پیدا شده تا تب سلفی 

گرفتن را داغ‌تر کند! آن هم امکان 
سلفی گرفتن با کره زمین! 
مــهــنــدس ســابــق نــاســا 

مــاهــواره‌ای ســاخــتــه 
کــه مــی‌تــوانــد  اســت 
عــکــس‌هــای ســلــفــی 
افراد روی زمین را همراه‌ 

با تصویر همان نقطه از 
کره‌‌ زمین ثبت کند.

مارک روبِر، یوتیوبر و مهندس 
و  گل  گو کمک  با   ، سا نا بق  سا

تی‌موبایل، ماهواره‌ای به نام SATGUS را 
برای گرفتن سلفی با کره‌‌ زمین به مدار پرتاب 
کرده است. این ماهواره می‌تواند تصویر هر 
شخصی در هر نقطه‌ای از زمین را که با گوشی 
گوگل گرفته شده باشد، دریافت کند و تصویر 
کره‌‌ زمین در همان لحظه را در پس‌زمینه‌‌ 

آن قرار دهد.
روبر ادعا می‌کند که در هنگامی که ماهواره 
بالای سر شما قرار دارد، سلفی شما را خواهد 
گرفت و دقیقا به شما می‌گوید که چه زمانی 
عکس گرفته می‌شود تا بتوانید دوباره در 
عکس بایستید. این ماهواره قرار است در 
ابتدای سال 2025 به فضا پرتاب شود و چند 

ماه بعد از آن، ثبت عکس‌های سلفی را آغاز 
خواهد کرد.

۶ مرحله‌  روبر در ویدئوی یوتیوب خود، 
کلیدی در ساخت و راه‌اندازی ماهواره را 
که شامل طراحی، تحلیل،  کرده  تشریح 

آزمایش و راه‌اندازی است.
روی ماهواره دو گوشی پیکسل 
و دو دوربــیــن تــخــصــصــی 
که  فضایی قرار می‌گیرد 
کـیـفـیـت  سـلـفـی‌هـای بـا
بالای عکس را تضمین 
می‌کنند و سیستم‌های 
پـــشـــتـــیـــبـــانـــی بـــرای 
اطـمـیـنـان از قـابـلـیـت را 

در بر می‌گیرند.
در واقـــع دوربـــــیـــــن‌هـــــا و 
گــوشــی‌هــای گــوگــل در دو طــرف 
ماهواره برای ایجاد اطمینان نصب شده‌اند 
و تمام این سیستم با پنل‌های خورشیدی 
بزرگی تغذیه می‌شود که انرژی را به یک باتری 

۱۲۰ وات‌ساعتی ارسال می‌کند.

برای مطالعه کامل این مطلب در سایت 
زومیت می‌توانید کد روبه‌رو را اسکن کنید. 
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معلولیتی که محدودیت نیست 
تحسین برانگیزند کسانی که نه‌تنها به خاطر معلولیت خانه‌نشین 
نشده‌اند،‌ که برای خودشان جایگاه اجتماعی هم دست و پا 
کرده‌اند و از بسیاری از افراد معمولی هم حرف برای گفتن بیشتر 
دارند!‌ مثل معلولانی که ورزشکار حرفه‌ای شده‌اند و خیلی‌هایشان 

برای شهر و کشور افتخار‌آفرینی کرده‌اند. 

برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.

عکس:‌محسن بخشنده/ شهرآرا

عکس روز
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